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ســام گرِیوز گفت: »هی! ولش کن!« دوســتش آنتونیو داشت به 
کُپه ی گِلی که روی میز سام بود سیخونک می زد. سام می خواست 
با گل یک دایناسور سفالی بسازد، اما درست از آب درنمی آمد.

خانم وینتر، معلم کلاس هنرشــان، ســرش را بــالا آورد و گفت: 
»بچه ها! لطفاً کارِتون رو جدی بگیرید. چیزهایی که می سازید توی 
نمایشگاه هنری جمعه ی دبستان شومیان به فروش می رسه و از 

پولش برای کلاسِ هنر وسایلِ جدید می خریم.«



همه ی بچه ها داشتند روی پروژه های هنری شان کار می کردند.
توی کلاسِ خانم وینتر، وسایل مثل بقیه ی کلاس ها چیده نشده 
بود. میز های بچه ها را مثل یک دایره ی بزرگ دور میز خانم معلم 
چیــده بودنــد. کارهای هنــری بچه ها را هم که خانــم وینتر انتخاب 

کرده بود، زده بودند به دیوار کلاس.
ســام یــواش گفــت: »لوســی! ایــن چیز چســبونکی چیــه داری 

درست می کنی؟«

لوســی غرغرکنان گفت: »این هنر اســمش پاپیه ماشــه است. 
تکه هــای روزنامه رو با آب و چســب قاتی می کنم. کاغذها به هم 
می چســبند و وقتی خشک شد، سفت و محکم می شه. می خوام 

باهاش یه کاسه درست کنم!«
آنتونیو گفت: »من هم دارم سگم، راوِر، رو نقاشی می کنم.«



خانم وینتر داشت کارهای بچه ها را نگاه می کرد. به سام که رسید 
گفت: »حواست باشه، سام. گِل توی دمای اتاق همین طور نرم و 
مرطوب می مونه. وقتی سفت می شه که حرارت ببینه. چیزی که 
لوســی درست کرده هم همین طوره. در طول این هفته می تونید 

کارهاتون رو خشک کنید.«
یک دفعه صدای بلندی به هوا رفت...

با آن صدا، ســام از جایش پرید! اما فقط صدای سشــوار بود، 
لوسی داشت کاسه اش را که با پاپیه ماشه ساخته بود، با سشوار 

خشک می کرد.
چنــد دقیقــه بعد، ســام دوباره از جایــش پرید. این  بــار صدای 

قُلپُ قُلپُی شنیده بود، مثل صدای غُل زدن کتری آب جوش.

فوری دست کرد توی کوله پشتی اش تا مطمئن شود نوار مأمور 
انتظاماتی اش سر جایش است. فقط وقت هایی که مشغول انجامِ 

وظایف انتظاماتی بود، نوار را روی شانه اش می انداخت.

در دبستان شومیان، وظایف مأمورهای انتظامات با مدرسه های 
دیگر فرق داشــت؛ چون دبســتان شــومیان با بقیه ی مدرســه ها 
فرق داشــت. دبســتان شــومیان زنده بود! یک موجود زنده که 
نفس می کشید و از دانش آموزهای مدرسه تغذیه می کرد! سام 

مسئول محافظت از جان بچه های مدرسه بود. 
ســام نــوار را برداشــت. دلــش پیــچ مــی زد. از وقتــی مأمــور 
انتظامات شده بود، می توانست چیزهایی را حس کند که بقیه ی 
دانش آموزها نمی توانســتند. وقتی می خواست اتفاق بدی بیفتد، 
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شستش خبردار می شد.
هر وقت این احســاس ســراغ سام می آمد، پای شایرون 

شــومیان وســط بــود. شــایرون 
دانشــمند  همــان  شــومیان 
دیوانــه ای بــود کــه صــد ســال 
پیش دبستان شومیان را ساخته 
بــود. او راهی پیــدا کرده بود که 
همیشــه زنده بمانــد: خودش را 
به مدرسه تبدیل کرده بود. بله! 
شــایرون شومیان مدرسه بود و 

مدرسه هم یک هیولا...
صدای غُل غُل بلندتر شد. سام نوار مأمور انتظاماتی اش را کنار 

گذاشت.
آب دهانش را قورت داد. کپه ی گلش داشت حرکت می کرد!

سرش را جلوتر برد تا بهتر ببیند. یک دفعه...

کپه ی گل پرید کله ی سام را گرفت! بعد  کوبید 
به صورت سام و بهش سیلی زد! 

ســام نمی توانست از چنگش فرار کند! پروژه ی سفالی اش چنگ 
انداخته بود به صورتش! سام با همه ی زوری که داشت کشیدش 

تا بالأخره...

از دستش خلاص شد و توانست نفس بکشد.
صدای خنده ی بعضی از هم کلاســی هایش را می شنید. برایان 

پرسید: »روی پروژه ات خوابت برده بود؟«

2
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سام که نمی دانست چه جوابی بدهد گفت: »اممم... اِ...«
لوسی و آنتونیو به دوستشان نگاه کردند. آنتونیو پرسید: »حالت 

خوبه؟«

سام همان طور که یک تکه ی گل خیس را از روی چانه اش پاک 
می کرد، سرش را تکان داد و گفت: »آره.«

لوسی پرسید: »چی شد یک دفعه؟«

وقتی بچه ها داشــتند وسایلشــان را جمع می کردند، خانم 
وینتر گفت: »بچه ها، یادتون نره! نمایشگاه همین جمعه برگزار 
می شه! تا آخر وقت پنج شنبه باید کارهاتون رو آماده کنید.«

همان طــور که ســام و لوســی و آنتونیو داشــتند از کلاس 
می رفتند بیرون، سام برگشت و یک بار دیگر کلاس هنر را 

ورانداز کرد. یک دفعه ایستاد...
یکی از نقاشی های روی دیوار داشت عوض می شد! قبلًا 
تصویر غروب در ســاحل بود، اما الآن فرق کرده بود. ســام 
چشــم هایش را مالید. باورش نمی شد... چهره ی شایرون 

شومیان افتاده بود وسط نقاشی!

سوز سردی از ستون فقراتش گذشت. سعی کرد نگاهش 
را از نقاشی بدزدد، اما چشم های شایرون شومیان به سام 

زل زده بود!
لوسی از ته راهرو داد زد: »زود باش سام! زنگ ناهاره!«
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ســام احســاس کــرد یــک توپ گلــف تــوی گلویش گیــر کرده. 
نمی توانست حرف بزند.

بالأخره چشــم از تابلوی نقاشی برداشت. آخرین چیزی که دید 
لب های شایرون شومیان بود که انگار داشت با بدجنسی لبخند 

می زد.

آنتونیــو بــه ســاندویچ معــروف کــره ی بادام زمینــی و مربایش گاز 
گنده ای زد. لوســی هم داشــت ظرف غذایش را باز می کرد که 
ســام تالاپی نشست کنارشان. وقتی سینی غذایش را گذاشت 
روی میز، شیری که تویش بود پاشید بیرون، اما سام توجهی نکرد.

آنتونیو گفت: »رفیق، هنوز گِل لای موهاته!«
لوسی خرده های گل را از لای موهای سام تکاند و گفت: 

»زنگ هنر واقعاً چه اتفاقی افتاد؟«

3



ســام برایشــان تعریف کرد که کپه ی گل چطور به او حمله 
کــرده. لوســی و آنتونیو دســتیارهای مأمور انتظاماتیِ ســام 
بودنــد، بــرای همین بــه اتفاق های 
عجیب وغریب مدرسه ی شومیان 

عادت داشتند. 
مثــل  »اولــش  گفــت:  ســام 
بوس های آبدار مامان بزرگم بود که 
محکم بغلم می کنه و نمی ذاره برم! 
اما بــا این فرق که گِله چســبونکی 

بود و نمی ذاشت نفس بکشم!«
آنتونیو گفت: »بوس های محکم و 

آبدار مامان بزرگ ها خیلی رو مخه!«
ســام ادامه داد: »همه اش این نبود! یکی از نقاشــی های 
روی دیوارِ کلاسِ خانم وینتر هم یک دفعه زنده شد! اولش 
یه غروب ساحلی بود، اما بعد تبدیل شد به صورت شایرون 

شومیان!«
همان  موقع سروکله ی آقای نکوبی پیدا شد. داشت زمین 

را تی می کشید.

آقای نکوبی ســرایدار پیر مدرسه ی 
شومیان بود. آقای نکوبی همان کسی 
بــود کــه ســام را انتخــاب کــرده بــود 
کــه مأمــور انتظامات باشــد. حقیقتِ 
ترسناکِ دبستانِ هیولاییِ شومیان را 

هم او به سام گفته بود.
آقای نکوبی پرســید: »سام، تو واقعاً 
دیــدی یکی از تابلوهای نقاشــی زنده 

بشه؟«
سام سرش را تکان داد که یعنی بله.

آقای نکوبی خم شــد و یواش گفت: »شــایرون شومیان عاشق 
نقاشــی بود. تابلوهای قشــنگی هم از منظره ها و چهره های آدم ها 
کشــیده بــود. حتی تــوی رنگ کــردن دیوارهای این مدرســه هم 

کمک کرده بود.«
آنتونیو مورمورش شــد و گفت: »یعنی شــایرون این دیوارها رو 

رنگ کرده؟«
آقای نکوبی گفت: »بله! تقریباً توی هر گوشه ای از این مدرسه 

ردپایی از شایرون شومیان پیدا می شه.«
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این حرف باعث شد ترسی به جان هر سه  تایشان بیفتد.
سام به پیشــانی اش چین انداخت و گفت: »بچه ها! بیایید بریم 
یــه بار دیگــه بــه کلاس خانم وینتر نگاهــی بندازیــم. من مطمئنم 

شایرون شومیان رو توی یکی از تابلوها دیدم.«
لوســی گفــت: »آره بریم، چند دقیقه دیگه مونــده تا زنگ ناهار 

تموم بشه.«
آنتونیو بلند شــد و گفت: »غلط نکنم شــایرون شــومیان داره یه 

نقشه ای می کشه... ما باید جلوش رو بگیریم!«
آقای نکوبی که داشــت سطل آبش را می برد آشپزخانه، گفت: 

»موفق باشید!«
 سام نوار انتظاماتی اش را روی شانه اش انداخت و دوست هایش

هم دنبالش راه افتادند. اما یک دفعه ایستاد.
آنتونیو گفت: »چیزی شده؟«

ســام بــه نــوار انتظاماتــی اش نگاهــی انداخــت و گفــت: 
»نمی دونم...«

یکهو سام به جلو کشیده شد!
داد زد: »آی ی ی!«

نوار مأمور انتظاماتیِ شبرنگ سام را با خودش توی راهرو 
می کشــید! سام سعی می کرد به در کمدها چنگ بیندازد و 
از ســرعتش کم کند، اما فایده ای نداشت. داد زد: »نواره 

داره من رو با خودش می بره!«
آنتونیو همان طور که دنبالش می دوید تا بگیردش با فریاد 

گفت: »ما پشتتیم، رفیق!«
هر لحظه ســرعت نوار بیشــتر و 
بیشــتر می شــد، آن قدر که دیگر 
پاهــای ســام از زمین جدا شــده 
بود. از راه پله  ای بالا کشیده شد. 
کتانی هایــش بنگ بنگ بــه پله ها 
می خوردنــد. بــا ســرعت از کنار 
ســالن کامپیوتر گذشــت و یکهو 
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نوار پرتش کرد وسط یک راهرو.
سام صدای لوسی را از پایین شنید که داد می زد: »سام! کجایی؟«

ســام در جوابش با صدای بلند گفت: »طبقــه ی بالام! راهروی 
کلاس پنجمی ها! بجنبید!«

یک دفعه ســام چشــمش به یک دیوار آجری افتاد که درســت 
روبه رویش بود. یک بن بست اساسی!  چشم هایش را بست و...

داد زد: »آخ!«
دماغش را مالید و عقب عقب رفت. نوار آرام گرفت. دیگر سام 

را دنبال خودش نمی کشید.
ســام تــه راهروی کلاس پنجمی هــا بود. بچه ها هنوز توی ســالن 
غذاخــوری بودنــد، بــرای همیــن درِ همــه ی کلاس ها بســته بود. 
چراغ های راهرو شروع کردند به روشن و خاموش شدن. و بعد...

یک دفعه برق  رفت! سام  چیزی جز سیاهی نمی دید.

25


